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Abstract 

The ironic combination of "Derafshi shodan/kardan" in the meaning of "to be infamous" was used for the 

first time in Ferdowsi's Shahnameh, and it has no history in other poetry and prose works before that. The 

questions that arise when encountering this combination are: what connection exists between the words of the 

combination (true meaning) and its ironic meaning? In the creation of this ironic combination, what 

interpretation and idea did Ferdowsi have of the Derafsh, and how did he perceive its presence on the 

battlefields, which caused him to bring out the ironic concept of "infamy" from it? The findings of this study 

indicate that the use of "spear" in a special way on the battlefield, to perform martial arts, was the origin of the 

creation of this ironic combination. The words of this combination convey correctly not only the true meaning 

of irony, which means getting into the shape and form of the flag but also its ironic meaning, which means 

being infamous. To create this ironic combination, Ferdowsi recreated the real world of the epic in his mind 

and language, expressed the image he perceived from the epic, and narrated it with the most suitable words for 

the audience in a comprehensible way. 
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Introduction 

Conventional language patterns are not able to reflect the dimension of linguistic literary and intellectual 

creativity of poetry. Although the poet, like others, perceives the world with the same language as their fellow 

speakers, he can employ his era's language through his constructed rules and create the words, combinations, and 

phrases that he means. It means that he can “abolish the conventional and everyday language and invent a new, 

private and personal, and in the final analysis, mysterious speech” (Eliade, 2003, p. 35). 

Ferdowsi's skill in utilizing the literary features of the epic genre and his mastery of the content of 

Shahnameh is evident in the way he states stories. Living with epic concepts sometimes prompts him to 

combine the Persian vocabulary following the laws of his mental-linguistic world and the epic text structure, 
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and present a novel combination, which is the most suitable format for conveying the intended meaning and 

feeling. 

The present study aims to answer the questions of why and how the connection between the real and the 

ironic meaning of the combination "Derafshi shodan/kardan" was formed in Ferdowsi's mind. The purpose of 

writing the study is also to demonstrate an aspect of Ferdowsi's literary creativity by explaining the origin of 

one of his innovative ironic combinations and to present how the mastery of the relationships governing the 

battlefield and the precise knowledge of martial arts became the foundation of the creation of this ironic 

combination, which has expanded the lexical-literary scope of the Persian language, given it a new capacity, 

and provided a guide for the poets after him. 

 

Materials and Methods 

The present research first studied reliable library resources and categorized their contents. Describing, 

comparing, and analyzing the related data led to the advancement of the study and achieving the results. 

 

Research Findings 

In ancient Iran, the ability to use a spear on the battlefield was particularly important. Darius I of 

Achaemenid in paragraph 9 of the Bistun inscription was proud of his spear-throwing, he was happy that he 

could throw the spear both on horseback and on foot (Sharp, 2005, p. 91). There are numerous verses in 

Ferdowsi's Shahnameh in which the purpose of the spear-throwing is to throw the rider off the saddle, and it 

narrates the simultaneous action of throwing a spear at the rider and him falling to the ground. In the second 

category of verses, the rider is not overthrown just by throwing the spear; rather, they are first lifted off from 

the saddle with a spear and then hit on the ground, which undoubtedly required a lot of physical strength and 

the hero's skill was revealed by performing this movement. 

The image presented in the third category of the Shahnameh's verses is not a common movement and when 

it appears, it arouses the attention and surprise of the witnesses, including the king and the army. The image 

presented of the enemy in such verses was precisely like a flag, where instead of fabric, leather, etc. the enemy's 

corpse was hanged on the pole. In other words, powerful heroes sometimes planted the spear on the opponent's 

armor on the battlefield, lifted them from the saddle, and displayed their bodies like a flag in front of everyone. 

It is evident that when the body of a renowned hero was raised on the battlefield like this, the whole army 

would gaze at him from all directions. In such a situation, he would become a flag in the real world and thereby 

become egregious, scandalous, and infamous. 

 

Discussion of Results and Conclusions 

Considering the results of the study, Ferdowsi is a creative poet with a dynamic language that utilizes 

existing linguistic structures and creates innovative forms to express the relationships governing the battlefield. 

Deep thinking in the epic literary genre, considering the space and relationships governing the epic text, precise 

understanding actions of heroes, along Ferdowsi's linguistic creativity, have created an ironic combination that 

signifies the manifestation of the objective world of the epic in Ferdowsi's mental and linguistic world. He has 

expressed his mental image in the form of words and utilizing irony, which is more eloquent than explicit 

statements (Homayi, 1991, p. 206), in a way that the audience, when encountering this compound, discovers 

both the literal meaning, i.e., "becoming a flag", and the metaphorical meaning, i.e., "being disgraced, 

infamous, and scandalous", and observes a clear and understandable image in front of their eyes. 
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 یدهچک

 رفتاه کاار ین بار در شاهنامۀ فردوسی بهنخستبرای نماشدن/ کردن انگشت»معنای در « شدن/ کردندرفشی» ترکیب کنایی

این است  آید،پدید میترکیب  این با رویاروییکه هنگام  هاییپرسش ای ندارد.از آن سابقهدر آثار منظوم و منثور پیشاست و 

چه  ایی، فردوسی( و مفهوم کنایی آن وجود دارد؟ در آفرینش این ترکیب کنچه ارتباطی میان واژگان ترکیب )معنای حقیقی که

 کنااییمفهاوم اسات سابب شاده دیاده کاه و حضاور آن را در میاادین نبارد چگوناه می اسات از درفاش داشاتهی استنباط

منظور صاورتی ویاژه در میادان نبارد، باهبه« نیاهه»کارگیری دهد بههای مقالۀ حاضر نشان مییافته ؟افریندبی را« نماییانگشت»

باه »است که هم معناای حقیقای یعنای  بوده« شدن/ کردنرفشید» اجرای فنی از فنون پهلوانی، خاستگاه آفرینش ترکیب کنایی

فردوسی بارای  کند.یدرستی منتقل مرا به« نماشدن و رسوایینگشتا» و هم مفهوم کنایی، یعنی« شکل و هیأت درفش درآمدن

باا  ارریاده و تواویری کاه خاود دریافتاه جهان عینای حماساه را در نهان و زباان خاویش بازآف، ترکیب کنایی این آفرینش

 است.  ساخته  کردنیرین واژگان برای مخاطب درکتناسبم

 وسی، شاهنامهشدن/ کردن، نیهه، فرددرفشی :هاکلید واژه

 

 مقدمه

نهاد شود. منظری ویژه پیش چشم اهل آن زبان میای خاص به روی هستی گشوده میای است که از زاویههر زبان دریچه

بر اثرپذیری از ساختار واژگان، بار معنایی خشن یاا مییام شناساند. این شناخت افهونو جهان را با مناسبات خود به ایشان می

ها، هاا، باورهاا، عقایاد دینای، سانتمات، ترتیب چینش لغات و مواردی از ایان دسات، از درک و دریافتالفاظ، موسیقی کل

 طیاسات، شارا یزبان از آنِ زندگ»پذیرد و ازآنجاکه اند نیه تأثیر میفرهنگ و غم و شادیِ گذشتگانی که بدان زبان سخن گفته

هاا و واژه ییمعناا یهاهیالا نیتارباردن باه ژر راه رو،نیاازا و بخشادیخود را به زبان خود م یوبورنگ یهر زندگ یتجرب

                                                 
 مسؤول مکاتبات 
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 «اندساتهیو زباان را ز یکاه آن زنادگان دیاآیبرم یاز آناان ،کردن آنهاو حس است دهیها کشکه بر گرد واژه یآلودمه یهاهاله

  وبیش از آن بهره دارند.گویشوران یک زبان کماین وجه، وجه همگانی زبان است که  (20 ، ص.13۷3 ،یآشور)

کارگیری زباان ازساوی هار شاخ  های یک زبان برای عموم گویشوران آن، چگاونگی باهبودن ظرفیتبا وجود مشترک

توان یافات کاه عاین یکادیگر ساخن بگویناد و از اباهار و زبانی را نمیای که هیچ دو همگونههایی با دیگران دارد؛ بهتفاوت

شناسند در مرحلۀ بعاد آن زبانان با ابهار زبانی واحد جهان را مینات زبانی، دقیقاً مانند یکدیگر استفاه کنند؛ زیرا اگرچه همامکا

کاارش  ابهار را درونی و شخوی کرده و برای بازگویی نحوۀ نگرش خویش به جهان و مناسابات و قاوانین حااکم بار آن باه

هار  ساازد.شاود و تواویری را از آنچاه در نهان دارد آشاکار میتاابی از زنادگانی او میرو زبانِ هرکس بازبندند. ازاینمی

جهان او برابر با درازا و پهناا و  یدارد و زبان او جهان اوست و درازا و پهنا و ژرفا شیبه زبان خو یقیحق و یتعلق نات»یانسان

. با وجود این، عموم مردم با زندگی در یک جامعۀ زباانی باه اساتفادۀ قاالبی از (۹8 ، ص.13۷2 ،یآشور) «زبان اوست یژرفا

های دستوری، ادبای و فکاریِ زباان، تغییاری پیمایند و در قالبشده را میهای پیمودهگیرند و اغلب، راهامکانات زبان خو می

زبان اگر مدتی طولانی ادامه یابد بساا کاه باه مار  و کنند. جریان استفادۀ قالبی و تکراریِ آفرین ایجاد نمیچشمگیر و تحول

هار شاعر »می شود وجود شعر در آن است.  اضمحیل زبان منتهی شود. یکی از عواملی که مایۀ سرزندگی و نوزایی یک زبان

صای و ساختن زبان مرسوم و روزمارهه و اباداگ گفتااری جدیاد، خوومنسوخای بازآفریدن زبان به کیم دیگر. تیشی است بر

 (.35، ص. 1381الیاده، )« شخوی و در تحلیل نهایی اسرارآمیه

گری زبانی، ادبی و فکری شعر را ندارناد؛ اگرچاه شااعر همچاون های معمول و رایج زبان توان بازتاب بُعد آفرینشقالب

زباناانش، اماا او از شناساد کاه دیگار هما هماان زباانی میدارد و جهاان را با ها به یک محدودۀ جغرافیایی تعلقدیگر انسان

خود از درون آن  یزبان یۀما دنیکشرونیزدن در زبان و بگمانه»مند است که دیگران نویبی از آن ندارند، تواناییای بهرهتوانایی

هاا و واژه نیریاز یهاهیارون لازدن باه دهار واژه، نقاب یایو آوا ییمعناا یهابردن به توانراه. دادن آندادن و شکلو تراش

 «اهال زباان یافتیاو در یعاطف یهاهیلا نیترو بر ژر  ستهیژر  و استوار زبانِ ز یهاهیها، نشاندن صورت شعر بر لاتعبار

برسااختۀ خاویش باه کاار رو شاعرِ آفریننده با جسارت تمام زباان روزگاارش را باا قاوانین . ازاین(21 ، ص.13۷3 ،یآشور)

آفریند. وی با این کار هام منویاات ای را که گویای منظور اوست میگیرد و واژه، ترکیب، اصطیح، عبارت یا ساختار ادبیمی

کند و هم مانع مر  زبان شده است و در ناوزایی و تجدیاد حیاات آن می ترین شکل بیانترین و هنرمندانهخویش را در تازه

میرد که آخرین شاعرش مارده بینم. هر زبانی آنگاه میها را در رکود و سترونی شعر آنها میمن راز مر  زبان». گرددسهیم می

 (.13۹، ص. 13۷0حق شناس،)« باشد

 ریکارگیباهاو در  مهاارت هانیامۀ زبانی، ادبی و فکری بار کسای پوشایده نیسات. گری فردوسی در هر سه حیطآفرینش

پدیادار اسات.  هاکند، از چگونگی گهارشِ داساتانروایت میکه  ییمحتوا به یو تسلط هانیم هیو ن نوگ ادبی حماسه امکانات

بیناد و مناسابات میاان آناان را حضور دارد، حرکاات و رفتاار پهلواناان را می نگرد، در آنفردوسی از دور به میدان نبرد نمی

دارد کاه واژگاان زباان فارسای را طباق ی گااه او را بار آن مایحماسا فااهیمو م هابتنسا از یجهاانشناسد. زیساتن باا می

ین ارائاه کناد، ترکیبای کاه زبانی خویش و جوهرۀ متن حماسی با یکدیگر درآمیهد و ترکیبی ناو –های جهان نهنیقانونمندی

 ترین قالب است.ابداگ خود اوست و برای معنا و حسی که قود انتقالش را دارد مناسب

 

 پرسش، هدف و ضرورت پژوهش

شادن/ درفشی»بگوید که پیوند میان معنای حقیقی و معناای کناایی ترکیاب ها پاسخ مقالۀ حاضر قود دارد به این پرسش

کاه بارهاا در شااهنامه « شادنرساوا و بدنام»است؟ با وجود مفاهیمی نظیرگرفته  چرا و چگونه در نهن فردوسی شکل« کردن

از « رساوایی و بادنامی»رساانده کاه مفااهیمی نظیار ، ضرورت خلق این ترکیب چه بوده و چه معناایی را میاستکار رفته به



 55/    فریده وجدانی / شدن / کردن( با تکیه برشاهنامۀ فردوسیکنایی )درفشی خاستگاه ترکیب
 

ای از خیقیات ادبای فردوسای را باا تبیاین ند؟ هد  و ضرورت نگارش مقاله نیاه آنسات کاه جلاوهارساندن آن ناتوان بوده

دهد که چگونه تسلط بر مناسبات میدان نبرد و شاناخت دقیاق خاستگاه یکی از ترکیبات کناییِ ابداعی وی نمایان کند و نشان 

تر کارده و ادبی زبان فارسی را گساترده -است. ترکیبی که هم دامنۀ واژگانیفنون پهلوانی، اساس خلق این ترکیب کنایی شده 

 است. آورده از او فراهم ای برای شعر شاعران پسمایهظرفیت جدیدی بدان بخشیده و هم دست

 

 شینۀ پژوهشپی

شده در مقالۀ حاضر تاکنون در هیچ کتااب یاا مقالاۀ پژوهشای و است، موضوگ بحث وجو کردهکه نویسنده جستتاجایی

کارگیری نیهه و نوعی از انواگ نیهه که با بحث مقالاۀ حاضار شیوۀ بهاست. تنها در دو منبع به غیرپژوهشی طرح و بررسی نشده

« شگرد بهر  جنگی رستم در شاهنامه با نیهه بلندکردن دشمن اسات»پردازیم. که به نقل آنها میشده است ارتباط دارد، اشاره 

ال و کوپا)« رفتکار مینیهۀ بارکش برای انداختن و ربودن سوار از روی مرکب به »( و 41، ص. 140عبدالاهیان و همکاران، )

 (.2۷5، ص. 138۹پسند، خوش

 

 روش پژوهش

بندی مطالبشان پرداختاه و سا س باا برداری از آنها و دستهای، یادداشتپژوهش حاضر ابتدا به مطالعۀ منابع معتبر کتابخانه

 است.   حوول نتیجه راه یافته  وها به پیشبرد مقاله توصیف، مقایسه و تحلیل داده

 

 بحث اصلی

نظر و شناخت کامل فنون پهلوانی و روح حماسه، سبب اباداگ ترکیاب کناایی شاده ن به اینکه چگونه دقتاز پرداختپیش

 در شاهنامه ارائه شود.« نام»است، لازم است ابتدا توضیحی دربارۀ منهلت 

 

 منزلت نام در شاهنامه

های مثبات مایاهتاوان بنمی»اند. دانساته در میان ایرانیان تا جایی است که آن را جهء پنج قائمۀ فرهنگی خاود« نام»اعتبار 

رفتاری و بارزترین خُلقیات مردم ایران را در جغرافیای متناوگ و تااریخ پرحادثاه و فاراز و نشایب ایان ملات در پانج اصال 

خداپرستی، خردورزی، دادگری، نام و شادی خیصه کرد. این پنج قائمه فرهنگی ایران در طول روزگاار چناان در ناخودآگااه 

اند و درجۀ توفیقات فردی و اجتماعی آنها نیاه در ای از این پنج اصل جدا نبودهم ایرانی نفون داشته که ایرانیان در هیچ دورهقو

 (. 36، ص. 1381رستگار فسایی، )« شده استمیهان وفاداری به این اصول ارزیابی می

 ونناگ، ناامور و مانناد آنآور، نامامه از بسامد ترکیباتی همچون: نامدار، نامجو، نامبردار، نامدر شاهن« نام»منهلت و اهمیت 

 وضوح پدیدار است.به

نام از تماامی صافات نیاک شود. پهلاوانِ صااحبدر جهان حماسه، هویت و هستی پهلوان در نام و آوازۀ وی خیصه می

هاره دارد؛ ناسی، بهرگواری، شارافت، خردمنادی، دادورزی و نظاایر آن بهمچون نژادگی، دلیری، جوانمردی، آبرومندی، سرش

دهاد. باه هماین بااره از دسات میاش را باه یکهای معنویرو اگر گَرد ننگی بر نام او بنشیند گویی هویت و همۀ داشتهازاین

ام و ناق و آداب پهلوانی در حفا  شاهنامه همواره با دلاوری در میدان نبرد و هم رعایت اخی بینیم پهلوانانسبب است که می

 کوشند.دوری از ننگ می

شود و آنچه در رتبۀ نخسات اهمیات پهلوان در برابر آن از ارزش تهی می« جان و کامِ»جا است که ارزش حف  نام تا بدان

 مه شواهدی نظیر ابیات زیر فراوان است. گیرد حف  نام است. در شاهناجای می
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 تباااه ناااام نکاااو گااار بمیااارم رواسااا

 

 همااای ناااام جاویاااد بایاااد، ناااه کاااام

 

 ماارا نااام بایااد کااه تاان ماار  راساات 

 5/403، ج. 1386فردوسی،                     

 بینااااااداز کااااااام و برافااااااراز نااااااام

 8/411، ج. 1386فردوسی،                     

اگر آدمی در ایان جهاان، زماانِ »، جاودانگیِ پهلوان قبل از فرارسیدن مر  اوست. ایندگانییکی از دستاوردهای چنین ز

« شاودزماان میپیوندد و بیسر آید به جاودانگی اهورامهدا می از آنکه زمان کرانمند بهخود را نیکو به فرجام رساند حتی پیش

باشد، بلکه های دنیوی در پی داشته رداری از نام نیک تنها امتیازی این جهانی نیست که بهره(. برخو۷1، ص. 1351مسکوب، )

 گذاردن نام نیک است.سرانجامِ نیک نیه در گرو کسب و باقی

 باااه گیتااای ممانیاااد جاااه ناااام نیاااک

 

 هاار آنکااس کااه خواهااد ساارانجام نیااک 

 6/224، ج. 1386فردوسی،                    

که  آلودن نام او هدفی استبا وجود ارزشی که حف  نام برای پهلوانان دارد، سعی در چیرگی بر هماورد و به ننگِ شکست

 هر پهلوان در میدان نبرد به دنبال آن است.

 باااه تنهاااا تااان خاااویش جناااگ آورم

 

 هماااااه ناااااام او زیااااار نناااااگ آورم 

 3/1۹۷، ج. 1386فردوسی،                     

نبرد، به هر شکلی که اتفاق بیفتد ننگ و بدنامی را متوجه وی خواهد کرد. حال اگر پهلوانی بتواناد ضامن دادن همشکست

 نیه بسازد، اوج عهت و اعتبار را از آنِ خود و حضیض ننگ و نلت را از آنِ« نما= انگشت*درفشی»دادن حریف، او را شکست

 ف خواهد کرد.  حری

 «شدن/ کردندرفشی»ترکیب 

اسات )برهاان قااطع، نیال آمده  drafshصورت و در پهلوی به drafshaصورت در معنی عَلَم و بیرق در اوستا به« درفش»

کارده و بار سار علام  گوشه که به زر مانقشپارچۀ قماش سه»خوانیم می« درفش»اللغات نیل واژۀ درفش(. در فرهنگ غیاث

دیگر نظیار چارم و غیاره نیاه داشاته  ؛ اگرچه در این فرهنگ جنس درفش از پارچه معرفی شده؛ اما پیداست که جنسی«بندند

هایی که پرچمی بر آن بوده و بر سارِ ساران و بهرگاان نیهه»است: آورده « درفش»نامه نیل واژۀ اکبر دهخدا در لغتاست. علی

هاای دیگار نیاه در نیال واژۀ اسات. فرهنگمعنای کارده « عَلَم، بیرق و پارچم»را « درفش»م فرهنگ شاهنامه ه«. اندداشتهمی

 اند.تعاریفی قریب به همین مضامین نوشته« درفش»

است، به نهان مخاطاب آمده « درفش»ها دربارۀ در شاهنامۀ فردوسی ابیاتی وجود دارد که همان تعاریفی را که در فرهنگ

 خوانیم:ر داستان رفتن کیخسرو به دژ بهمن میکند. مانند ابیاتی که دمتبادر می

 یکاااای نیااااهه بگرفاااات خساااارو دراز

 باااه ساااان درفشااای بااارآورد راسااات

 

 باااه نیاااهه پاااس آن ناماااه را بسااات بااااز 

 بااه گیتاای جااه از فااره یااهدان نخواساات

 2/465، ج. 1386فردوسی،                     

گفتن است و در اصاطیح آن اسات کاه لفظای را کنایه در لغت، پوشیده سخن»ست کنایی. ترکیبی ا« شدن/ کردندرفشی»

(.  205، ص. 13۷0هماایی، )« بگویند و از آن لازمِ معنی حقیقی اراده کنند به این شرط که ارادۀ معنی حقیقی نیه جاایه باشاد

، در «شادننماشادن و رساواانگشت»شدندرفشی فرهنگ شاهنامهکنیم. در جه میتو« شدن/ کردندرفشی»حال به مفهوم کنایی 

اسات. فرهناگ ساخن نیاه معناا شاده « کردنرساوا و بادنام»کردن و درفشی« شدنرسوا و بدنام»شدنفرهنگ کنایات درفشی

 است.دانسته « کردنرسوا و بدنام»کردن را و درفشی« شدنرسوا و بدنام»شدن را درفشی

اسات، در ابیاات هاا آماده هاای یادشاده و دیگار فرهنگکه در فرهنگ« شدن/ کردندرفشی»شده برای کنایی ارائه مفهوم

 است:شاهنامه قابل مشاهده 
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کاه باا  ایسابب نادرساتیکوشد تا افراسیاب را علیاه سایاوش برانگیاهد و افراسایاب بهر داستان سیاوش، گرسیوز مید -

 هراسد:می« شدننماشدن/ بدنامشدن= انگشتدرفشی»سیاوش خواهد کرد، از 

 باااارو باااار بهانااااه ناااادارم بااااه بااااد

 زبااااان برگشااااایند باااار ماااان مهااااان

 

 گااار از مااان بااادو انااادکی باااد رساااد 

 درفشااااای شاااااوم در میاااااان جهاااااان

 2/32۹، ج. 1386فردوسی،                     

درسات یه همچون سیاوش از میان باردارد. پیارانِ ویساه او را از ایان کاار نارا ن گیرد فرنگیسهنگامی که افراسیاب تومیم می -

 خواند.افراسیاب می« شدننماشدن/ بدنامشدن = انگشتدرفشی»شدن دختر باردارِ وی را سبب دارد و کشتهبرحذر می

 بااااه فرزنااااد بااااا کااااودکی در نهااااان

 

 درفشاااای مکاااان خویشااااتن در جهااااان 

 2/364، ج. 1386فردوسی،                     

نمایی، رساوایی و باید به این پرسش پاسخ گفت که چرا فردوسی برای رساندن مفهوم انگشت« درفش»با درنظرداشتن مفهوم 

کاه « دن/ کاردنشارسوا و بدنام»آشنایِ است؟ پرسش دیگر این است که با وجود دو واژۀ نهنرا برساخته « درفشی»بدنامی، تعبیر

 کنند و فردوسی بارها در ابیاتی نظیر شواهد نیل از آنها استفاده کرده است:را القا می« شدن/ کردندرفشی»همان مفهوم کنایی 

 تااان خاااویش برخیاااره رساااوا مکااان

 

 سااارِ ناماااه گفااات آناااک بهااارام کااارد

 

 کاااه بااار تاااو سااارآرند زود ایااان ساااخن 

 8/463، ج. 1386فردوسی،                     

 هماااااه دوده و باااااوم بااااادنام کااااارد

 8/226، ج. 1386فردوسی،                     

ای میان درفاش و را ابداگ کند؟ در نهن فردوسی چه رابطه« شدن/ کردندرفشی»چه نیازی بوده که فردوسی ترکیب کنایی 

رساوا و »ا داشاته کاه دو واژۀ ر؟ فردوسی با خلق این ترکیب قود القای کدام توویر، معنا و حس نمایی وجود داشتهانگشت

های شااهنامه ها و شارحاز تبیین فنی از فنون پهلوانی که در گهیدههاپساند؟ پاسخ به این پرسشاز القای آن عاجه بوده« بدنام

 کنیم. ت تا به کارکردهای نیهه در میدان نبرد توجه از آن لازم اساست، خواهدآمد؛ اما پیشتوجه نشده بدان 

 

 کارکردهای نیزه

خوانده شده و در پارسای باساتان هام کاه زباان روزگاار هخامنشای اسات هماین واژه در  Arshti نیهه، در اوستا اَرشتی»

 (. 3۹، ص. 134۷پورداوود، « ) کاررفته استهای آنان بهنبشتهسنگ

 ، اما در اینجا به معنی نوک یا سرِ سوزن33که در بهرام یشت پارۀ چنانخود جداگانه در اوستا آمده، آن Naeza  نئههواژۀ »

ورداوود، پا)« انادشده نه نیهه. در پهلوی نیچک بسیار آمده و همین واژه را معرهب کرده، نیهک یاا نیاهق گفتهگرفته Sukaسوکا 

 (.40، ص. 134۷

کار ساوی جاانوران باهنیهه به اندازۀ دو گه یا دو و نیم گه، آغازگر نبرد رویاروی بود و در نخچیرگاه نیه برای یاورش به»

 (. 34۹، 332، ص. 138۷جنیدی، )« رفتمی

تواند هم سواره و هم پیاده نیاهه کند و از اینکه میود تفاخر میزنی خکتیبۀ بیستون به نیهه ۹داریوش اول هخامنشی در بند 

 (.  ۹1، ص. 1384شارپ، بهند، خوشحال و خرسند است )

ۀ بلناد بار های کوتاه و بلند هستیم؛ اما موضوگ بحث در این مقاله نبارد باا نیاهدر شاهنامۀ فردوسی شاهد نبردهای بسیاری با نیهه

زنای، افکنادن ساوار از روی زیان اسات و از های نیال دارد کاه هاد  از نیههشت اسب است. شاهنامه ابیات فراوانی مانند نموناهپ

زدن به سوار و افتادن او از پشت اسب حکایت دارد. دریافت خواننده یا شنونده از چنین ابیااتی آن اسات کاه ساوار، در زمانی نیهههم

  شود؛ برای نمونه:می ها مشاهدهافتد، مانند آنچه که امروزه در بازسازی نبرد شوالیهت اسب به زمین میاثر اصابت ضربۀ نیهه از پش
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 کشتن رستم، گهَارگهَانی را-

 زد بااااار کمربناااااد اوییکااااای نیاااااهه

 بیناااداخت بااار ساااان بااار  از درخااات

 

 ببرهیاااااااد خفتاااااااان و پیوناااااااد اوی 

 کاااه بااار شااااخ او برزناااد بااااد ساااخت

  3/233، ج. 1386فردوسی،                     

 کشتن گیو، تورانیان را -

 از آن مهتااااران پاااایش پیااااران چهااااار

 

 باااه نیاااهه ز اساااد انااادرآورد خاااوار 

 4/۹8، ج. 1386فردوسی،                       

 آنر راکشتن زواره، نوش -

 زواره یکااااای نیاااااهه زد بااااار بااااارش

 

 باااه خااااک اندرآماااد همانگاااه سااارش 

 5/383، ج. 1386فردوسی،                     

 کشتن زنگۀ شاوران، اخواشت را -

 یکااااای نیاااااهه زد بااااار کمرگااااااه اوی

 

 کرد و باارزد بااه رویکااه اساا ش نگااون 

 4/125، ج. 1386فردوسی،                     

دهاد کاه نشاان می -گیرناداین ابیات در قیاس با ابیات بعدی شواهد دستۀ اول نام می –نظایر آن  دقت در شواهد فوق و

رده ان کاپشت اسب را بی افتادن سوار از« یک فعل»که لازمۀ روایتِ نبرد با نیهه است، تنها بااستفاده از « زدن»شاعر سوای فعلِ 

و در بیات « دباه خااک اندرآما»در بیت سوم با فعل « اندرآورد»فعل در بیت دوم با « بینداخت»است. در شاهد نخست با فعل 

 «.  کردنگون »چهارم با فعل 

بازد؛ اما گاهی نیه با وجود اصابت نیهه، هام افتد و جان میخورده از اسب به زمین میها اغلب شخ ِ نیههزنیدر این نیهه

 افتد:ماند و به زمین نمیمچنان بر روی زین میدلیل زور و قدرت بسیارِ سوار او هسبب زره محکم و هم بهبه

 اندازد.آورد و او را به زمین نمیر نبرد پیلسم با گیو، ضربۀ پیلسم فقط پاهای گیو را از رکاب اسب بیرون مید-

 یکاااای نیااااهه زد گیااااو را کااااه نهیااااب

 

 بااارون آمااادش هااار دو پاااا از رکیاااب 

  2/۹6، ج. 1386فردوسی،                       

 نبرد لهَاک تورانی با گیو -

 بیاماااااد باَاااارِ گیاااااو لهااااااک نیاااااو

 باااااه نیاااااهه زره بردریاااااد از نهیاااااب

 

 یکااای نیاااهه زد بااار کمرگااااه گیاااو ... 

 نیامااااد باااارون پااااای گیااااو از رکیااااب

  4/100، ج. 1386فردوسی،                     

ای اسات کاه گوناهاز پشت اساب به خوردهافتادن شخ  نیههات شاهنامه برخی  دستۀ اول، روایتِ بر زمیندر دستۀ دوم از ابی

شاود؛ کند. در این شواهد فقط با انداختن نیهه سوار سارنگون نمییافته و نظر مخاطب را به خود جلب می افتادن اهمیتنحوۀ به زمین

دو »زنند و توصیف این حرکت، نه با یک فعل، بلکه با اساتفاده از کنند و س س بر زمین میمیبلکه ابتدا او را با نیهه از روی زین بلند 

اسات « اساتعی و مقابالِ فارود»دارد. اگر به نقش معنایی این پیشوند که بارای بیاان « بر»شود که یکی از آن دو، پیشوند می بیان« فعل

 های نیل:نداختن در نمونها -برگرفتن  /انداختن -برداشتن  زدن/ -برگرفتن شود؛ مانندتوجه کنیم این تفاوت آشکارتر می

 شدن تور به دست منوچهرروایت کشته -

 یکااای نیاااهه اناااداخت بااار پشااات اوی

 ز زیاااان برگاااارفتش بااااه کااااردار باااااد

 

 نگوساااار شاااد خنجااار از مشااات اوی 

 بااااهد باااار زمااااین، داد مااااردی بااااداد

 1/143، ج. 1386ردوسی، ف                    
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 گهارش نبرد رستم با شنَگلُ هندی -

 یکاااای نیااااهه زد برگاااارفتش ز زیاااان

 

 نگوسااااااارکرد و زدش باااااار زمااااااین 

 3/228، ج. 1386فردوسی،                    

 ای برای فریدون هشرح منوچهر از چگونگی کشتن تور طیه نام -

، ص. 138۹خاالقی مطلاق، )« نیهه را از خفتان او گذر دادم و در حالت تاخت او را از زیان برگارفتم»منوچهر می نویسد: 

 ( و به زمین انداختم.183

 بااااه خفتااااانش باااار نیااااهه بگذاشااااتم

 بیناااااداختم چاااااون یکااااای اژدهاااااا

 

 بااااه باااااد اناااادر از زیاااانش برداشااااتم 

 بهاااااابریااااادم سااااارش زآن تااااان بی

 1/144، ج. 1386فردوسی،                     

 نبرد رستم با پیلسم -

 افکند.می کند و در قلب س اه توران به زمیندر این نبرد، رستم پس از نشاندن نیهه بر زره پیلسم پیکر او را بر نیهه حمل می

 یکااااای نیاااااهه زد بااااار کمرگااااااه اوی

 همااای تاخااات تاااا قلاااب تاااوران سااا اه

 

 ز زیااان برگااارفتش باااه کاااردار گاااوی 

 بیناااااااداختش خاااااااوار در قلبگااااااااه

 2/3۹8، ج. 1386فردوسی،                     

باا نیاهه »آورد؛ بلکاه از سخن به میاان نمای« افکندنبا نیهه حریف را از پشت اسب برداشتن و بر زمین »فردوسی فقط از 

 گوید.نیه سخن می« نهادنشتن و بر زمین حریف را از پشت اسب بردا

و دارم گوید که فردا در میدان جنگ تو را با نیهه از پشت اساب برمایر داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار به رستم مید -

 برم.بندم و نهد گشتاسد مینهم. دو دستت را میبر زمین می

 باااه نیاااهه ز اسااا ت نهااام بااار زماااین

 شاااااهدو دسااااتت ببناااادم باااارم نااااهد 

 

 از آن پااس نااه پرخاااش جااویم نااه کااین 

 بگااااویم کااااه ماااان زو ندیاااادم گناااااه

 5/356، ج. 1386فردوسی،                     

های گوناگون به سهولت و نظیر پهلوانان بارها با عبارتتوجه مخاطب به قدرت شگر  و کمفردوسی همچنین برای جلب

 کند.زدن او اشاره میسرعت برداشتن حریف با نیهه از روی زین و بر زمین

 نبرد فرامرز با ورازاد -

 یکااااای نیاااااهه زد بااااار کمربناااااد او

 چنااااان برگاااارفتش ز زیاااان خاااادنگ

 

 زیااااار زره بناااااد اوکاااااه بگسسااااات  

ه دارد بااه چنااگ  کااه گفتاای یکاای پشااه

 2/38۷، ج. 1386فردوسی،                    

 نبرد سهراب با هجیر -

 سااانان باااازپس کااارد ساااهراب شااایر

 ز زیاااان برگاااارفتش بااااه کااااردار باااااد

 

 بااااان نیاااااهه زد بااااار میاااااان دلیااااار 

 نیاماااد همااای زو باااه دل بااارش یااااد

 2/131، ج. 1386فردوسی،                    

 نبرد اَلوای با کاموس کشُانی: -

 چااااو الااااوای آهنااااگ کاااااموس کاااارد

 نهادناااااااد آوردگااااااااهی باااااااهر 

 کااااه جویااااد بااااه آورد بااااا او نباااارد 

 کشااااانی بیامااااد بااااه کااااردار گاااار 
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 باااااهد نیاااااهه و برگااااارفتش ز زیااااان

 

 بینااااداخت آسااااان بااااه روی زمااااین

 3/1۹2، ج. 1386فردوسی،                     

گرفته وگرنه بار ضرورت وزن، در موراگ دوم جایاست که به« برگرفتن»مسلماً قید برای فعل « آسان»در شاهد اخیر کلمۀ 

 دِ آسان نیازی داشته باشد.انداختن کار دشواری نیست که به قی زمین

ب کردن ساوار باا نیاهه و گااه باا نیاهه ساوار را از روی اسادان نبرد گاه غرض، فقط سرنگونتا اینجا معلوم شد که در می

یقین به قدرت جسمانی بسیاری نیاز داشته و مهارت و نیرومندی پهلوان است که به زدن/ نهادن بودهبلندکردن و س س بر زمین

 است.شده دادن این حرکت آشکار میبا انجام

ز روی اوار باا نیاهه سابرای بیان مفهوم بلندکردن « بر»شاهنامه، فردوسی باز هم از افعالی با پیشوند  در دستۀ سوم از ابیات

آور اسات و نظار مخاطاب شده بسیار حیرت بار توویر ارائهکند؛ اما تفاوت آن با ابیات دستۀ دوم آن است که اینزین استفاده می

ای است که اسباب شگفتی حاضران اعم از شاه و لشکر را فاراهم گونهن سوار بهکند؛ زیرا بلندکردرا خیلی بیشتر به خود جلب می

 باشد: باید تفاوتی با شواهد دستۀ دوم داشته« برگرفتن/ برداشتن»کند که این آورد. نکر تعجب عموم معلوم میمی

 نبرد رستم با الکوس تورانی  -

 تهمااااتن یکاااای نیااااهه زد باااار باااارش

 باااه نیاااهه هماااانش ز زیااان برگرفااات

 چااو یااک لخاات کااوه زدش باار زمااین باار

 

 باااه خاااون جگااار غرقاااه شاااد مغفااارش 

 دو لشكككکر بكككدو مانكككده اندرشكككگ ت

 پااار از بااایم شاااد جاااان تاااوران گاااروه

 2/135، ج. 1386فردوسی،                     

رسد این است که چارا بایاد به نهن می -دهای دیگر بعدتر خواهد آممونهن -پرسشی که در مواجهه با ابیاتی از این دست

خورده از پشت اسب سبب شگفتی شود؟ صر ِ بلندکردن سوار با نیهه از روی زین و بر زمین انداختنش برآوردن شخ ِ نیهه

هایی همچون شااهد اخیار چگوناه باوده کاه انگیخت. پس برگرفتندر ابیات دستۀ دوم هم وجود داشت؛ اما اعجابی را برنمی

، باا دقات در «شدن/ کردندرفشی»ها از پشت اسب و ارتباط آن با است؟ چگونگی این برگرفتنشده فتی همگان میسبب شگ

 شود.ابیاتی از شاهنامه و شواهدی از دیگر متون معلوم می

 

 فنی از فنون پهلوانی

ترتیب شاود. بادینتار میو جهئی تردر ابیانی از شاهنامه که بیانگر اجرای فنی از فنون پهلوانی است روایت فردوسی دقیق

که برساختۀ نهن خیق فردوسای اسات آشاکار « شدن/ کردندرفشی»هم دلیل اعجاب بینندگان و هم خاستگاه ترکیب کنایی 

 شود. ابتدا به شواهد شاهنامه بنگریم.می

بندد. کیقبااد قواد را بر ایشان میورانی راه شوند. قلون، پهلوان تستم و کیقباد از البرزکوه رهس ار ایران میرهنگامی که  -

پردازد. چگونگی استفادۀ رستم از نیاهه در نبارد باا قلاون قابال شده و خود به نبرد با وی میمقابله با او را دارد؛ اما رستم مانع

 تأمل است.

 باااااهد نیاااااهه و برگااااارفتش ز زیااااان

 قلاااون گشااات چاااون مااار  بااار باااابهن

 

 نهاااااد آن باااان نیااااهه را باااار زمااااین 

 ه تااان باااه تااانبدیدناااد لشاااکر همااا

 1/341، ج. 1386فردوسی،                     

است؛ اما این بار رستم پیکر قلاون را همچاون استفاده شده « برگرفتن»های دستۀ دوم، از فعلدر شاهد یادشده، مانند نمونه

 افرازد. ای به نیهه کشیده و در میدان نبرد برمیپرنده
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شود و رستم باا نیاهه او را از روی نبرد رستم مین، پهلوان مازندرانی است که در نبرد کیکاوس با شاه مازندران همجویا -

 دهد.ای کالبدش را بر نیهه حرکت میشدهجانِ به سیخ کشیدهدارد و همچون پرندۀ بیزین برمی

 باااااهد نیاااااهه بااااار بناااااد درگ و زره

 ز زیاااانش جاااادا کاااارد و برداشااااتش

 

 ناااااد ایاااااچ بناااااد و گااااارهزره را نما 

 چااااو باااار بااااابهن ماااار ، برگاشااااتش

 2/56، ج. 1386فردوسی،                       

ر آن باه ستوویری که در ابیات فوق از پیکر دو حریف رستم ارائه شده است، دقیقاً توویری همچون درفش است که بر 

شانده او ر میدان نبرد نیهه را بر زره حریف ندمند گاه است؛ یعنی پهلوانان توانجای پارچه، چرم و ... کالبد دشمن جای گرفته 

اناد. مسالم اسات کاه وقتای جثاۀ پهلاوانی را نهادهرا از روی زین برداشته و پیکرش را مانند درفش در برابر دیدۀ همگان می

درفشای= »تیاب او نمودناد و بادین ترمی لشاکر از هار ساو او را باه یکادیگر میافراشتند، تماگونه در میدان نبرد برمیبدین

 شد. می« نما، رسوا و بدنامانگشت

ای که بارها در روایت شاهنامه با آن رویارو شده، ترکیب کناایی بسایار جاامع و رساایی آفریاده فردوسی از چنین صحنه 

پسوند ترین زایاترین و فعال»موجود در واژۀ درفشی یای نسبت و کلمۀ درفشی صفت نسبی است. یای نسبت « ی»است؛ زیرا 

شاوند میرساند. صفاتی که به این طریاق سااخته چسبد و معانی گوناگونی را میهای مختلف میزبان فارسی است که به پایه

اشار  صاادقی معاانی مختلاف یاای (. علی15، ص. 13۷2صاادقی، )« دهندو وابستگی با پایۀ خود را نشان مینوعی ارتباط 

گیارد کاه شاباهت جاای می« هیئت و شکل»بندی کرده که از آن میان، واژۀ درفشی نیل دستۀ نیل هفت مفهوم دسته نسبت را

باه هیاأت و شاکل « شدن/ کردندرفشی»دهد؛ بنابراین معنای حقیقی موصو  به پایه را از نظر ظاهری، عمل و نقش نشان می

اسات و مفهاوم کناایی آن نیاه یعنای  شادهمیادان نبارد خلاق میای است که در شود که متناسب با صحنهدرفش درآمدن می

 شود.نمایی، بدنامی و رسوایی، کامی منطقی و پذیرفتنی میانگشت

نماکردن وی، خااص شااهنامه پیکر شخوی را بر سر نیهه کردن و مانند درفش مقابل چشم همگاان قاراردادن و انگشات

 شود.ثور پیش از شاهنامه نیه میحظه میترین آثار مننیست و نشان آن در یکی از قدیمی

ماردی باود از فرزنادان »اسرائیل گرفتاار طااعون شاد سبب شیوگ زنا قوم بنیاست که وقتی بهنامۀ طبری آمده در تاریخ -

السیم، نام او فیحاص بن عیران بن هارون. مردی با قوت و شجاگ باود. برخاسات و باه خیماه انادر شاد ساوی هارون علیه

و او با زنی خفته بود. سرنیهه بهد و آن مرد را با زن بر سر نیهه کرد و بیرون آورد و ناذرکرد کاه اگار ماردی باا زنای  ]زمری[

 (. 3۷5، ص. 1380طبری،« ) بگیرد در زنا با او همچنان کند

اسدی  ی منظومۀ ارزشمندتالی شاهنامۀ فردوسی یعنترین اثر دیگری که از اجرای این فن از فنون پهلوانی نشان دارد، موفق

 پردازد. های گرشاسب و فرزندانش میتوسی است که به شرح دلاوری

افکند، حریف را از پشت اسب بلندکرده و بار ناوک نیاهه تاش نیهه درمیرشاسب، پهلوان نامدار ایرانی در نبرد با تکینگ -

زند. نظیار هماان تازد و سرانجام در قلب س اه دشمن بر زمینش میوی میدان میافرازد. در همین حال به این سو و آن سبرمی

 حرکتی که در شاهنامه هنگام نبرد رستم با پیلسم مشاهده کردیم.

 رآمااد چااو دودچنااد گشاات، اندچااو یک

 باااه ناااوک سااانان بااار ماَااه افاااراختش

 پاااس اناااداخت از نیاااهه بااار قلبگااااه

 چناااان نعرشاااان بااار ماَااه و زُهاااره شاااد

 

 وز پشاااات ابلااااق ربااااودزدش نیااااهه  

 زماااانی ز هااار سااااو همااای تاااااختش

 برآمااااد غااااو کااااوس از ایااااران ساااا اه

 دل و زُهااره باای زَهااره شاادکااه ماَاه باای

 350، ص. 131۷اسدی توسی،                 
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 افرازد.رفشی برمییگر گرشاسب در نبرد با تیو هندی او را با نیهه از روی زین بلند کرده و مانند دددر جایی  -

 برانگیخااااااات آن باااااااارۀ آتشااااااای

 زدش باااار کمربنااااد و خفتااااان و گباااار

 بساااااااان درفشااااااای برافاااااااراختش

 

 باااه کاااف آهناااین نیاااهۀ سااای رشااای 

 بااارآوردش از کوهاااۀ زیااان باااه ابااار

 باااه پااایش صاااف هنااادوان تااااختش

 8۹، ص. 131۷توسی، اسدی                  

ن شاود. هرچناد ایان منظوماه در قاروارِ مقابل، در منظومۀ عاشقانۀ ویس و رامین نیه مشاهده میهمین شیوۀ مواجهه با س

از اسیم تعلق دارد، وجاود چناین فنای در نبردهاای آن درخاور که اصل داستان به ادوار پیشپنجم سروده شده؛ اما از آنجایی

 توجه است. 

 خوانیم:در توصیف جنگ ویرو با موبد چنین می -

 نیااااهه گفتاااای بااااابهن بااااودساااانان 

 

 زن باااودبااارو بااار مااار  مااارد تیااا  

 4۹، ص. 136۹اسعدگرگانی،                   

 هانکاتی دربارۀ ویژگی نیزه

 کارگرفتاهههاایی کاه بادین منظاور بآیاد کاه نیههنامۀ اسادی چناین برمیاز تأمل در ابیات شاهنامۀ فردوسی و گرشاسب 

 اند. ها داشتههایی با دیگر نیههاند از لحاظ میهان مقاومت و طول تفاوتشدهمی

افکناد. تازاند و در قلب س اه توران بر زمین میکشد س س در میدان نبرد میستم در نبرد با پیلسم ابتدا او را به نیهه میر -

 دارد. مقاومت و استواری آن حکایت کند که ازوصف می« بارکش»فردوسی نیهۀ او را در این نبرد با صفت 

 یکااااای نیاااااهۀ باااااارکش برگرفااااات

 

 بیفشاااارد ران تااار  بااار سااار گرفااات 

 2/3۹۷، ج. 1386فردوسی،                    

ین بیات آورد. اگرچه در مواجهه با ااو سخن به میان می« سی رشی»های گرشاسب از نیهۀ اسدی توسی در شرح توانایی -

نباید غلوه را که ویژگی متن حماسی است از نظر دورداشت؛ اما در عین حال واقعیت ساربرآورده از پاس آن را کاه باه طاول 

در مناابع بیغای قادیم و جدیاد یکای از »تاوان نادیاده انگاشات؛ زیارا فرد نیهۀ او اشارۀ مؤکد دارد نمیمتفاوت و منحوربه

رود کاه رو احتمال می(. ازاین11، ص. 1400فرمهینی فراهانی و همکاران، « ) تأکید است های اصلی مبالغه، اغراق و غلهوهد 

 باشد. ترکردن پیکر حریف در میدان نبرد بودهاستفاده از چنین نیهۀ بلندی برای نمایان

 باُادش ساای رشاای نیااهه زآهاان بااه رزم

 

 ماای از ده مناای جااام خااوردی بااه بااهم 

 50، ص. 131۷اسدی توسی،                  

 نتیجه

ه ر زباان بهاردفردوسی شاعری است آفریننده با زبانی پویا که برای بیان مناسبات میدان نبرد هام از سااختارهای موجاود 

منظاوم و منثاور فارسای  ز فردوسی در آثااراپیش« کردن /شدندرفشی»کنایی آفریند. ترکیب هایی بدیع میگیرد و هم قالبمی

 ای ندارد و برساختۀ نهن خیق اوست.سابقه

ر کناار دکنش پهلواناان درست از  یدرک ی،حاکم بر متن حماس ضا و روابطداشتن ف چشم شیپغور در نوگ ادبی حماسه، 

 ان عینی حماسه در جهاان نهان و زباانای تجلی جهاست که آیینۀ تمام نمخیقیت زبانی فردوسی، ترکیبی کنایی پدید آورده 

تر از تواری  و مؤکهادتر از آنسات است. او توویر نهنی خویش را در قالب کلمات و با اساتفاده از کنایاه کاه بلیا فردوسی 

و  یابداست که مخاطب در مواجهه با این ترکیب کنایی، هم معنی حقیقی و هم لازمِ معنی حقیقی را درمیکرده ای بیان گونهبه

 کند. توویری رسا و دریافتنی در برابر دیدگان خود میحظه می
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ای در میاان ای است نو کاه ساابقهو خیقیت فردوسی در آفرینش آن مطالعه« شدن/ کردندرفشی»بررسی خاستگاه ترکیب کنایی 

ای گونااگون تمادن و فرهناگ، هاجلوه، ۀ مطالابی دامناگساتردگ، پردازیها، شخوایتتحقیقات ادبی ندارد؛ زیرا جذابیت داساتان

بعضای  کاه ساازدمی را باه خاود مشاغولایان عرصاه  پژوهشاگرانچناان دل و جاان  اسطوره، حماسه، تاریخ و ... در شاهنامه گاه

ز ایان دسات کاه بااوجود تحقیقاات اد و چه بسایار اسات دقاایق و ظرایفای انمیمفردوسی ازنظر دور  هایها و هنرمندیخیقیت

 اید.ت ادبی بیفهشاهنامۀ فردوسی هنوز نیازمند بررسی و پژوهش است تا به منوۀ ظهور برسد و بر غنای تحقیقا درازدامن دربارۀ

 مبار گمااان کاه بااه پایاان رسااید کاار مغااان

 

 اساات تاااک ر  در ناااخورده باااده هااهار 

 1403اقبال لاهوری،                                

 شتنو* پی

اند. ایان مفهاوم ها بدان اشاره کردهنمایی است که اکثر فرهنگانگشت« شدن/ کردندرفشی»مفهوم اصلی در ترکیب کنایی 

وجاه نیاک و  کنایی برساختۀ فردوسی، هم وجه معنایی ناپسندیده دارد که در مقاله به تفویل بدان اشااره خواهاد شاد و هام

 شود.ر بدان اشاره میرو تنها به اختواازاینپسندیده که موضوگ بحث مقالۀ حاضر نیست؛ 

نیه دانسته و بیت نیل را که ضبط صحیحی نادارد، « مشهورشدن»را در معنی « شدندرفشی»نامۀ دهخدا ترکیب کنایی لغت 

 است:عنوان شاهد آورده به

 هماناااااااا شااااااانیدند گردنکشاااااااان

 

 درفشاای شااد اناادر جهااان ایاان نشااان 

 یل درفشیدا، ننامۀ دهخلغت                 
 

که ضبط صحی  بیات در معنی کرده است؛ درحالی« مشهورشدن»فرهنگ بهر  سخن هم عیناً همین بیت را آورده و آن را 

 های معتبر چنین است:چاپ

 هماناااااااا شااااااانیدند گردنکشاااااااان

 

 خنیاااده شاااد انااادر جهاااان ایااان نشاااان 

 8/442ج.  ،1386فردوسی،                     

ها در بعضای نساخه« درفشای»باه « خنیاده»توان احتمال داد که گشاتگی واژۀ این بیت مربوط به داستان یهدگرد است. می

 دلیل ناآشنایی با واژۀ خنیده بوده باشد.به

تبار هاای معاست، بیتی اسات کاه در چاپ« شدن/ کردندرفشی»بیت دیگری که دربردارندۀ معنای پسندیدۀ ترکیب کنایی 

 شود. از آن استنباط می« پرآوازگی و شهرت»فهوم صورت زیر ضبط شده است و مبه

 ه تاااا جااااودانکن کاااه ایااان نامااانگاااه

 

 درفشاااای بااااود باااار ساااار بخااااردان 

 6/136، ج. 1386فردوسی،                    

ری به وجه پساندیده درفشای مامایی است. وقتی شخوی یا نانگشت« شدن/ کردندرفشی»چنانکه اشاره شد مفهوم اصلی 

ساان نظار همگاان را باه شاود و بدینبه هیأت درفش، بر دیگر کسان یا دیگر امور برتری یافته و ممتاز و متماایه می شود،می

 .شودمی« پرآوازه»و نمایند  یمکه آن شخ  یا آن امر را با انگشت به یکدیگر کند تاجاییخویش معطو  می

 

 منابع

 . مرکه.بازاندیشی زبان فارسی(. 13۷2) آشوری، داریوش

 . مرکه.شعر و اندیشه(. 13۷3آشوری، داریوش )

 )به کوشش حبیب یغمایی(. کتابخانۀ بروخیم. نامهگرشاسب(. 131۷احمد )بناسدی توسی، علی

 . نشر جامی.ویس و رامین(. 136۹اسعدگرگانی، فخرالدین )
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 (1۹۷2منتشر شده در  یاثر اصل)رویا منجم، مترجم(. علم. ) اسطوره، رؤیا، راز(. 1382الیاده، میرچا )

 (. سخن.4)ج.  فرهنگ بهر  سخن(. 1381انوری، حسن )

 (. سخن.1)ج.  فرهنگ کنایات سخن(. 1383انوری، حسن )

 . چاپخانه ارتش شاهنشاهی.زین ابهار (.134۷پورداود، ابراهیم )

 (. انتشارات امیرکبیر.2)به کوشش محمد معین؛ ج.  برهان قاطع(. 1362تبریهی، محمدحسین بن خلف )

 نشر بلخ. سی.پیشگفتار ویرایش شاهنامۀ فردو(. 138۷جنیدی، فریدون )

 . انتشارات نیلوفر.شناختیزبان -مقالات ادبی(. 13۷0محمد )شناس، علیحق

 (. مرکه دائره المعار  بهر  اسیمی.۹)ج.  های شاهنامهیادداشت(. 138۹خالقی مطلق، جیل )

 (. دانشگاه تهران.5)ج.  نامهلغت(. 13۷۷اکبر )دهخدا، علی

 )به کوشش محمد دبیرسیاقی(. کانون معرفت. اللغاتغیاث(. 133۷الدین )رام وری، غیاث

 . طرح نو.فردوسی و هویت شناسی ایرانی(. 1381رستگارفسایی، منوور )

 )به کوشش علی رواقی(. مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری. فرهنگ شاهنامه(. 13۹0رواقی، علی )

 ازینه.. نشر پهای شاهنشهان هخامنشیفرمان (.1384شارپ، رلف نارمن )

 . 23-15(، 3)12، نشردانش سازی در زبان فارسی معاصر.ها و امکانات واژه(. شیوه13۷2اشر  )صادقی، علی

https://B2n.ir/n40056 

 (. سروش.1)به کوشش محمد روشن؛ ج.  نامۀ طبریتاریخ(. 1380طبری، محمدبن جریر )

بررسای تطبیقای توصایف فناون جنگای شااهنامه و (. 1401شهبازی، علی اصغر، و بیگی، محمد حسان ) عبدالاهیان، حمید،

نشاریه مطالعاات «(. معلقاه عمار بان کلثاوم»و « رستم و سهراب»معلقات سبع با تکیه بر فن مبالغه )موردپژوهی سروده 
  https://hsow.journal.araku.ac.ir/article_701061.html. 4۹-31(، 2)6، تاریخی جنگ

 (. مرکه دائره المعار  بهر  اسیمی.1-8)به کوشش جیل خالقی مطلق؛ ج.  شاهنامه (.1386علی )بنفردوسی، حسن

یاد در شااهنامه باا تمرکاه بار مطالعاۀ ها و شگردهای تأک(. شیوه1400) علی ،صباغی، حسن ،حیدری ،الهام ،فرمهینی فراهانی

  /2020.122706.1845liar./10.22108https://doi.org. 24-1(، 1)13 ،فنون ادبی. داستان کاموس کشانی

 . نشر داستان.فردوسیافهار در شاهنامۀ فرهنگ جنگ(. 138۹پسند، دنیا )کوپال، عطاالله، و خوش

 . انتشارات خوارزمی.سو  سیاوش(. 1351مسکوب، شاهرخ )

 . مؤسسه نشر هما.معانی و بیان(. 13۷0الدین )همایی، جیل
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